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قرآن گاهي تعبيرات خاصي درباره برخي آدميان به كار مي‌برد، از قبيل »خودزياني« 
يا »خودفراموشي« يا »خودفروشي.« مثلًا مي‌فرمايد: »قُلْ إنَِّ الخَْاسِرِينَ الذَِّينَ خَسِرُوا 
أنَفُْسَهُمْ« )سوره زمر؛ آيه ۱۵(؛ بگو زيان‌كرده و سرمايه‌باخته آن است كه خويشتن را 
زيان‌كرده و خود را باخته است. براي يك ذهن فلسفي اين سؤال پديد مي‌آيد كه مگر 
ممكن است انسان خود را ببازد؟ باختن از دست دادن است و نيازمند به دو چيز است: 
يكي »بازنده« و ديگر »باخته‌شده و از دست‌رفته« چگونه ممكن است انسان خود را 
زيان كند و خود را ببازد و خود را از دست بدهد؟ آيا اين تناقض نيست؟ همچنين مگر 
ممكن است انسان خود را فراموش كند و از ياد ببرد؟ انسان زنده همواره غرق در خود 
است، هر چيز را با اضافه به خود مي‌بيند، توجهش قبل از هر چيز به خودش است، پس 

فراموش كردن خود يعني چه؟
     اشتباه خود با ناخود

انســان احياناً خود را با »ناخود« اشــتباه مي‌كند و »ناخود« را »خود« مي‌پندارد و 
چون ناخود را خود مي‌پندارد آنچه به خيال خود براي خود مي‌كند در حقيقت براي 

ناخود مي‌كند و خود واقعي را متروك و مهجور و احياناً ممسوخ 
مي‌ســازد. مثلًا آنجا كه انســان واقعيت خود را همين »تن« 
مي‌پندارد و هر چه مي‌كند براي تن و بدن مي‌كند خود را گم 
و فراموش كرده و ناخود را خود پنداشته است. به قول مولوي 
مثلش مثل كســي اســت كه قطعه زميني در نقطه‌اي دارد، 
زحمت مي‌كشد و مصالح و بنا و عمله مي‌برد، آنجا را مي‌سازد 
و رنگ و روغن مي‌زند و به فرش‌ها و پرده‌ها مزين مي‌نمايد، اما 
روزي كه مي‌خواهد به آن خانه منتقل شود يك مرتبه متوجه 
مي‌شــود كه به جاي قطعه زمين خود، يك قطعه زمين ديگر 
كه اصلًا به او مربوط نيست و متعلق به ديگري است، ساخته و 
آباد كرده و مفروش و مزين نموده و قطعه زمين خودش خراب 
و به كناري افتاده است. اميرالمؤمنين علي)ع( جمله‌اي دارد 
كه بسيار جالب و عميق است، مي‌فرمايد: »عجبت لمن ينشد 
ضالته و قد اضل نفسه فلا يطلبها« تعجب مي‌كنم از كسي كه 
در جست‌وجوي گمشده‌اش برمي‌آيد و حال آنكه »خود« را گم 

كرده و در جست‌وجوي آن برنمي‌آيد!
   نقش غايت و اهداف انحرافي در گم‌كردن خود

غايات و اهداف انحرافي داشتن يكي از عواملي است كه انسان، 
غير خود را به جاي خود مي‌گيــرد و در نتيجه خود واقعي را 
فراموش مي‌كند و از دســت مي‌دهد و مي‌بازد. هدف و غايت 

انحرافي داشتن تنها موجب اين نيست كه انسان به بيماري »خودگم‌كردن« مبتلا 
شود، كار به جايي مي‌رسد كه ماهيت و واقعيت انسان مسخ مي‌گردد و مبدل به آن 
چيز مي‌شود. در معارف اسلامي باب وسيعي هست در اين زمينه كه انسان هر چيز 
را كه دوست داشته باشد و به او عشق بورزد با او محشــور مي‌شود. با توجه به آنچه 
از قطعيات و مسلمات معارف اسلامي است كه آنچه در قيامت ظهور و بروز مي‌كند 
تجسم آن چيزهاست كه انسان در اين جهان كسب كرده، روشن مي‌شود علت اينكه 
انسان همواره با آن چيزهايي محشور مي‌گردد كه به آنها عشق مي‌ورزد و علاقه‌مند 
است، اين اســت كه عشــق و علاقه و طلب يك چيز، آن را در مرحله غايت و هدف 
انسان قرار مي‌دهد و در حقيقت آن چيز در مسير »صيرورت« و »شدن« آدمي واقع 
مي‌شود، آن غايت هر چند انحرافي باشد ســبب مي‌گردد كه روح و واقعيت انسان 

مبدل به او بشود. 
   خوديابي و خدايابي

باز يافتن خود، يك شرط ]مهم[ دارد، و آن شناختن و باز يافتن علت و خالق و موجد 
خود است. يعني محال است كه انسان بتواند خود را جدا از علت و آفريننده خود به 
درستي درك كند و بشناسد. علت واقعي هر موجود مقدم بر وجود اوست از خودش 
به خودش نزديك‌تر اســت: »و نحن اقراب اليه من حبل الوريد« )سوره ق آيه 16( و 

»اعلموا ان الله يحول بين المرء و قلبه« )سوره انفال آيه 24( عرفاي اسلامي روي اين 
مطلب تكيه فراوان دارند كه معرفه النفس و معرفه الله از يكديگر جدا نيست. 

اجمالاً همينقدر مي‌گوييم كه خود را شهود كردن هرگز از شهود خالق جدا نيست 
و اين است معني جمله معروف رســول اكرم كه مكرر به همين مضمون از علي)ع( 
نيز رسيده اســت: »من عرف نفسه عرف ربه« و اين اســت معني سخن علي )ع( در 
نهج‌البلاغه كه وقتي كه از آن حضرت سؤال كردند: »هل رايت ربك؟« آيا پروردگار 
خود را ديده‌اي؟ در پاسخ فرمود: »ا فاعبد ما لا اري«؟ آيا چيزي را كه نمي‌بينم عبادت 
مي‌كنم؟ آنگاه چنين توضيح داد: »لا تراه العيون بمشاهده العيان و لكن تدركه القلوب 
بحقايق الايمان« )نهج‌البلاغه، خطبه 177( او هرگز با چشم ديده نمي‌شود، ولي با 

دل‌ها با ايمان‌هاي واقعي شهودي او را درك مي‌كنند. 
نكته بسيار جالبي كه از تعبيرات قرآن‌كريم استفاده مي‌شود اين است كه انسان آنگاه 
خود را دارد و از دست نداده كه خدا را داشته باشد. آنگاه خود را به ياد دارد و فراموش 
نكرده كه از خدا غافل نباشــد و خدا را فراموش نكند. خدا را فراموش كردن ملازم 
است با خودفراموشي: »و لا تكونوا كالذين نسوا الله فانسيهم« 

)سوره حشر آيه19(
از اينجا معلوم مي‌شــود كه چرا ياد خدا مايه حيات قلب است، 
مايه روشنايي دل اســت، مايه آرامش روح است، موجب صفا و 
رقت و خشوع و بهجت ضمير آدمي است، باعث بيداري و آگاهي 
و هوشياري انسان است. و چه زيبا و عميق فرموده علي )ع( در 
نهج‌البلاغه: »ان الله تعالي جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد 
الوقره، و تبصر به بعد العشوه و تنقاد به بعد المعانده و ما برح الله 
عزت الائه في البرهه بعد البرهه و في ازمان الفترات رجال ناجاهم 
في فكرهم و كلمهم في ذات عقولهم فاستصبحوا بنور يقظه في 
الاسماع و الابصار و الافئده« )خطبه ۲۲۰( خداي متعال ياد خود 
را مايه صفا و جلاي دل‌ها قرار داده است، با ياد خدا دل‌ها پس از 
سنگيني شنوا و پس از كوري بينا و پس از سركشي نرم و ملايم 
مي‌گردد. همواره چنين بوده كــه در فاصله‌ها خداوند بندگاني 
)ذاكر( داشته كه در انديشه‌هایشــان با آنان نجوا مي‌كند و در 

عقل‌هايشان با آنان سخن مي‌گويد. 
   نقش عبادت در بازيابي خود

در باب عبادت سخن آنقدر زياد اســت كه اگر بخواهيم بسط 
دهيم دهها مقاله بايد به آنها اختصاص دهيم. تنها به يك مطلب 
اشاره مي‌كنيم و آن ارزش عبادت از نظر بازيافتن خود است. به 
همان نسبت كه وابستگي و غرق شدن در ماديات انسان را از خود جدا مي‌كند و با خود 
بيگانه مي‌سازد، عبادت انسان را به خويشــتن باز مي‌گرداند، عبادت به هوش آورنده 
انسان و بيداركننده انسان است، عبادت انسان غرق و محو‌شده در اشيا را مانند نجات 
غريق، از اعماق درياي غفلت‌ها بيرون مي‌كند، در عبادت و در پرتو ياد خداوند است كه 
انسان خود را آنچنان كه است مي‌بيند، به نقص‌ها و كسري‌هاي خود آگاه مي‌گردد، 
از بالا به هستي و حيات و زمان و مكان مي‌نگرد و در عبادت است كه انسان به حقارت 
و پستي آمال و آرزوهاي محدود مادي پي مي‌برد و مي‌خواهد خود را به قلب هستي 
برساند. من هميشه به اين سخن دانشمند معروف عصر خودمان اينشتاين به اعجاب 
مي‌نگرم. آنچه بيشتر مايه اعجاب است اينست كه اين دانشمند متخصص در فيزيك 
و رياضي است نه در مسائل رواني و انساني و مذهبي و فلسفي. او پس از تقسيم مذهب 
به سه نوع، نوع سوم را كه مذهب حقيقي است مذهب وجود يا مذهب هستي مي‌نامد 
و احساسي كه انسان در مذهب حقيقي دارد اين چنين شرح مي‌دهد: »در اين مذهب، 
فرد، كوچكي آمال و هدف‌هاي بشر و عظمت و جلالي كه در ماوراي پديده‌ها در طبيعت 
و افكار تظاهر مي‌نمايد حس مي‌كند، او وجود خود را يك نوع زندان مي‌پندارد چنانكه 
مي‌خواهد از قفس تن پرواز كند و تمام هستي را يك‌باره به عنوان يك حقيقت واحد 

دريابد.« )دنيایی كه من مي‌بينم؛ صفحه 57(

اوليا و علما از راهكارهاي اعتلاي نمازهاي يوميه را آموختن اذكار و ادعيه جديد براي ذكر قنوت دانسته‌اند. در اين 
راستا فرازهايي از دعاهاي واصله از ائمه معصومين)ع( مي‌تواند طعم شيرين عبادت را به نمازگزار بچشاند. در اين 

ستون به صورت هفتگي ادعيه‌اي به اشتراك گذاشته خواهد شد. 
... أدَِمْ باِلقُْرْآنِ صَلَحَ ظَاهِرِناَ وَ احْجُبْ بهِِ خَطَرَاتِ  در فراز يازدهم از دعاي چهل‌ودوم صحيفه سجاديه مي‌خوانيم: »اللَّهُمَّ
ةِ ضَمَائرِِناَ وَ اغْسِــلْ بهِِ دَرَنَ قُلُوبنَِا وَ عَلَئقَِ أوَْزَارِناَ وَ اجْمَعْ بهِِ مُنْتَشَرَ أمُُورِناَ«؛ خدايا! به‌وسيله قرآن  الوَْسَاوِسِ عَنْ صِحَّ
آراستگي ظاهر ما را تداوم بخش و خطرات وسوسه‌ها را از پنجه انداختن به سلامت درونمان بازدار و به سبب قرآن 

چرك دل‌هاي‌مان و وابستگي گناهان‌مان را به وجودمان بشوي و امور از هم پاشيده ما را به قرآن سامان بخش. 

امام علي)ع(:
لا تنَْقُضَنَّ سُنَّةً صَالحَِةً عُمِلَ بهَِا وَ اجْتَمَعَتِ 

عِيَّةُ عَلَيْهَا الُألفَْةُ لهََا وَ صَلَحَتِ الرَّ
سنت‌هاي نيك و شايســته‌اي را كه مردم 
بدان خو گرفته و عمل مي‌كنند و به صلاح 

آنان است، كمرنگ و متزلزل مكن. 
منبع: غرر الحكم؛ جلد کی؛ صفحه ۷۵۹

سنت‌های نيك مردم را 
كمرنگ نكن

علامه محمدحسين طباطبايي)ره(:
ايمان، قوى‌تريــن و محكم‌ترين تكيه گاهى 
است كه انســان در پرتو آن هرگز در جزر و 
مد زندگى، دچار هراس و اندوه نمى‌شــود. 
خداپرستان در هيچ حادثه‌اى خود را نمى‌بازند 
و در خويشــتن احســاس حقارت و زبونى 
نمى‌كنند، چه خود را به قدرت نامحدود خالق 
جهان پيوسته مى‌دانند و در تمامی حالات به 
ياد او و در پناه او هستند؛ قلبى مطمئن و دلى 

نيرومند و آرام دارند. 
منبع: كتاب تعاليم اسلام، صفحه 3۲

خداپرستان خود را نمى‌بازند

ضرورت 
حفاظت از اعمال نيك

 شخصيت ملاك است 
نه طول سجده

اللَّهُمَّ أدَِمْ بِالْقُرآْنِ 
صَلَحَ ظَاهِرنَِا

آيت‌الله شهيد سيد حسن نصرالله)ره(:
حفظ خانواده مسئوليت بسيار بزرگي است. خيلي از همسران با اولين مشكل تصميم به جدايي 
مي‌گيرند. برادر من! دختران مردم اسباب بازي نيستند. اين مسئله در مورد خانم‌ها هم وجود دارد؛ 
خيلي وقت‌ها دخترها هم اصلًا تحمل ندارند و با اولين مشكل مي‌خواهند جدا شوند. مگر چند 
وقت از ازدواج شما مي‌گذرد كه طاقتت سرآمده؟! خداوند طلاق را حرام نكرده تا همه‌ راه‌ها بسته 
نشود، اما از آن با عنوان »منفورترين حلال« ياد مي‌كند. حفظ خانواده مسئوليت بزرگي است. 
امروزه مسئوليت ما در حفظ خانواده‌هاي خواهران، مادران، همسران و دختران‌مان از هر زمان 
ديگري سنگين‌تر است. اولين نكته آن است كه همگي بايد صبورتر باشيم. نبايد كاسه صبرمان 
زود لبريز شود و طلاق را مطرح كنيم. اگر دختري صبر خود را از دست داد، پدر و مادرش بايد به 
او كمك كنند. نمي‌گوييم رفتار سختگيرانه‌اي داشته باشيم، حرف من اين است كه بايد منطقي و 
عاقلانه رفتار كنيم. بايد بدانيم اگر طلاق، به اولين گزينه در حل مشكلات خانوادگي تبديل شود، 

به جامعه، به خانواده و به دنيا و آخرت مردم آسيب‌هاي زيادي وارد مي‌شود. 
منبع: كتاب امين‌القلب؛ صفحه 25 و 26 )با تلخيص(

منفورترين حلال

علامه محمد رضا حكيمي)ره(:
من از سر پيري و سالخوردگي و با اســتفاده از فرصت به خود اجازه مي‌دهم كه چند نكته را در راه 

»خودسازي‌هاي عالي« و »شدن‌هاي متعالي« به جوانان تذكر دهم. تذكر سودمند است:
1( از توجه به »نماز« و اهميت آن غفلت نكنند. 

2( گاه‌گاه »در غير ماه رمضان« نيز روزه‌اي بگيرند تا بر حيوانيت نفس غلبه كنند. 
3( به نامحرم توجهي نكنند و چشم خود را »پاك« نگه دارند تا به ديدن پاك‌ها موفق شوند. چشم 

ناپاك طبيعي است كه پاك‌ها را نبيند. پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز!
4( پاسدار ناموس ديگران باشند تا ديگران نيز پاسدار ناموس آنان باشند. 

5( در برابر محرومان خاضع باشند و گاه يك وعده غذايي كم و بي‌خورش بخورند تا به ياد انسان‌هاي 
محروم و بي‌پناه بيفتند و به آنان برسند. 

6(به اشراف و قارونان به چشم خواري بنگرند تا شايد آنان بيدار گردند و وظايف مالي و خدماتي‌اي را كه در 
برابر جامعه دارند، ادا كنند. در روايات رسيده است كه حق محرومان در اموال توانگران است و باعث فقر 
و گرسنگي و و نرسيدن طبقات مستضعف و كم درآمد و بي‌درآمد به فرهنگ و تربيت توانگرانند؛ دوست 

داشتن محرومان نشان رضايت خداوند است. 
منبع: رسانه اختصاصي نشر افكار علامه محمدرضا حكيمي

۶ توصيه عالمانه 
در راه خودسازی

نكته بسيار جالبي كه از 
تعبيرات قرآن‌كريم استفاده 
مي‌شود اين است كه انسان 
آنگاه خود را دارد و از دست 
نداده كه خدا را داشته باشد. 

آنگاه خود را به ياد دارد و 
فراموش نكرده كه از خدا 

غافل نباشد و خدا را فراموش 
نكند. خدا را فراموش كردن 
ملازم است با خودفراموشي: 
»و لا تكونوا كالذين نسوا الله 

فانسيهم«

خودباختگي و فراموشي خود دردي است كه به خصوص انســان در دوران مدرن و در لابه‌لاي انبوهي از روزمرگي‌ها به آن دچار مي‌شود. توجه به اين مسئله آن 
هم از دريچه نهج‌البلاغه و توضيح و تشريح استاد شــهيد مرتضي مطهري )ره( مي‌تواند راهگشاي اين معضل باشد. استاد شهيد در گفتاري كه پيش رو داريد، با 
استناد به آيات قرآن و كلمات اميرالمؤمنين )ع(، توضيح مي‌دهد كه چگونه انسان خود را با »ناخود« اشتباه مي‌گيرد، سرمايه وجودي خويش را مي‌بازد و در دام 
خودفراموشي گرفتار مي‌آيد. او عبادت را عامل بازگشت انسان به خويشــتن و خوديابي مي‌داند و تأكيد مي‌كند كه خودشناسي از خداشناسي جدا نيست و ياد 
خدا مايه حيات قلب و جلاي دل است. متن كامل اين گفتار در كتاب »سيري در نهج‌البلاغه« صفحات 382 تا 392 آمده است و اكنون تلخيص آن تقديم مي‌شود. 

  تهیه و تنظیم: محمدصادق عبداللهی

اين اخلاق شيطانی را 
از خودت دور كن

آيت‌الله مصباح يزدي)ره(:
اينكه آدم فكر كند كه من كسي هســتم، من درس خواندم و... اين هماني اســت كه ابليس را ابليس كرد: »أبَىَ 
وَاسْتَكْبَرَ؛ سر پيچيد و تكبر ورزيد.« )بقره: ۳۴( از ناحيه خودبزرگ‌بيني آنقدر مفاسد پيدا مي‌شود كه هيچ آدم‌كشي 
اينطوري نمي‌‌شود. صدام اگر خراب بود به خاطر همين بود؛ محمدرضا شاه هم همين ]خود بزرگ‌بيني[ جهنمي‌‌اش 
كرد؛ ترامپ هم همين. هر جا شما در آدميزادها، مخصوصاً گلایه گنده‌هايشان، فساد و انحراف و سقوط مي‌بينيد، 
براي همين است؛ غرور... راه جلوگيري از اين غرور اين است كه آدم از جواني خودش را تربيت و توجه به ناچيز بودن 
خودش كند. اين كار عملًا آدم را متواضع مي‌كند. انسان در سخن گنده‌گويي نكند؛ در رفتار دنبال مقام و منصب و 

كرسي‌‌هاي خيلي بلند و اين حرف‌ها نباشد. نه اينكه كم همت باشد، بلكه همتش در بندگي باشد. 
منبع: سخنراني معظم‌له در تاريخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶

متشكر 
دوست دلسوز 

باشيد
آيت‌الله حاج آقا مجتبي طهراني)ره(:

انسان مراقب باشد اگر كســي به او عيبش را تذكر داد، اما به لحن سرزنشي، نخواســته كه سركوفت بزند يا انسان را 
خفيف كند، بلكه با لحني دوستانه و دلسوزانه تذكر داد. در خفا، خصوصي و پنهان تذكر داد، نه آشكار جلوي ديگران كه 
آبروريزي باشد، انسان بايد از او تشكر كند. خيلي ممنون باشد كه لغزش‌هايش را مي‌گويد. متوجه باشد كه او دوست و 
دلسوز من است. اگر دشمن بود، نمي‌گفت و انسان را رها مي‌كرد. امام علي)ع( مي‌فرمايند: »محبوب‌ترين مردم پيش تو 
كسي باشد كه تو را به آن اموري راهنمايي مي‌كند كه موجب رشد توست و تو را نسبت به لغزش‌ها و عيوبت آگاه ‌كند.«

منبع: كتاب آفات زبان )عيب‌جويي و سخن‌چيني(؛ صفحه 48

گفتاري از استاد شهيد مرتضي مطهري )ره( در باب خودزياني و خودفراموشي

 نجات غريق خويشتن
عبادت چگونه انسان را به خود بازمی‌گرداند؟

آيت‌الله محمدعلي جاودان)حفظه‌الله(:
اين مطلب، يك اصل اساسي است كه بارها در روايت 
آمده است و مي‌فرمايد: به زيادي نماز و روزه يا مثلًا 
طول ســجده و ركوع افراد نگاه نكنيد، بلكه ببينيد 
وقتي حرف مي‌زند، راستگوســت يا نه؟ در كلام و 
رفتارش، امانتدار است يا خيانتكار؟ در اينجا آدمي 
معلوم مي‌شود. چون ممكن است نماز طولاني عادت 
شده باشد، اما راستگويي، يك خصوصيت و شاكله 
اخلاقي است كه آدم بايد نوعي شخصيت ساخته و 
پرداخته داشته باشد تا بتواند در تمام حالات زندگي 

راست بگويد. 
منبع: كتاب حديث اندرز؛ صفحه 108

آيت‌الله عبدالله جوادي آملي)حفظه‌الله(:
انجام كارهاي خيــر هنگامي ثمر دارد كه انســان 
بتواند در لحظه حضور در محضر ذات اقدس اله آنها 
را با خود همراه داشته باشد، نه‌اينكه با انجام برخي 
اعمال ناپسند همانند رياكاري و فخرفروشي اعمال 
نيك خود را تباه سازد. در نتيجه مهم‌ترين كار اين 
است كه انسان اعمال نيك خود را محفوظ نگه دارد. 
خداي ســبحان اعمال نيك ما را مانند يك دانه در 
قلب ما سبز مي‌كند تا از يك ســو ايمان در قلب ما 
ريشه بدواند و از سوي ديگر ثمرات آن از زبان و چشم 

و دست ما خود را نشان دهد. 
منبع: درس اخلاق مورخ 1395/4/30


